
 

 

  در اشاعه امر به معروف و نهي از منكر ۶موانع و راهبردهاي پيامبر رحمت
  چكيده

امر به معروف، فرمان . ويكي از راههاي تربيت امر به معروف و نهي از منكر قرار داد.خداوند انسان را آماده تربيت آفريد
ضرورت بحث كافي است در  ها است زشتيها و  دادن به كارهاي نيك است و نهي از منكر منع كردن از ارتكاب بدي

باعث احياء دين و ضامن اجراي يافته و جامعه اصلاح و از فساد وتباهي نجات  ،با وجود آن توجه داشته باشيم كه
، بي خردي ٦مهمترين موانع تحقق امر به معروف ونهي از منكراز منظر حضرت رسول.قوانين و دستورات اسلام است

در  .بايد تدريجي، با رفق ونرمي وبه صورت همگاني باشد منكر اشاعه امر به معروف ونهي از. باشد طمع وترس مي
  .صورت ترك بايد منتظر عذاب الهي بود، كه كمترين آن درگيري امت اسلامي باهم ميباشد

  .امرونهي ترك، پيامد امر ونهي علل بي تفاوتي، كيفيت اشاعه ۶پيامبر رحمتنهي از منكر،امر به معروف، :ژهكليد وا
  

 مقدمه

و انسان موجودي است كه بيشترين نياز را به تربيت و . دهد مهمترين هدف رسالت انبيا را تربيت و تزكيه تشكيل مي
سعادت را به آساني پله هاي رسيدن به كمال دارد؛ اگر انسان تربيت شود و در مسير كمال و بلند پروازي قرارگيرد، 

هاي پيروزي و كمال يكي پس از ديگري سيطره  و بر قله،آيد آسمان انسانيت به پرواز در ميكند و تا بلنداي  فتح مي
ها را براي تربيت او  انساني كه اين همه آمادگي براي تربيت شدن دارد، شايسته است كه خداوند بهترين راه .يابد مي

است كه در تربيت فرد و جامعه كاربرد » امر به معروف و نهي از منكر«ها  در نظر گرفته باشد، كه يكي از اين راه
گيرد و  هاي مهم در اسلام است كه جلو فساد را مي يكي از سنت» امر به معروف و نهي از منكر«بطور كلي. فراوان دارد

 نوعي خيزش و مشاركت همگاني است

بحث از اين دو واجب با توجه به نقشي كه امر به معروف و نهي از منكر در اصلاح جامعه و فرد دارد ضرورت طرح 
بزرگ الهي بر كسي پوشيده نيست اگر اين حقيقت را باور كنيم كه امر به معروف باعث احياء دين و ضامن اجراي 

يكي از بديهي است. قوانين و دستورات اسلام است لازم است با طرح اين مباحث مردم را به اين وظيفه مهم آشنا كرد
مشخص شدن علل ترك اين دو واجب و راهكارهاي عملي آن روف و نهي از منكر تشويق ديگران بر امر به معهاي  راه

  . مي باشد  ٦گيري از سيره نبي  خصوصا با بهره
به زمان آفرينش انسان برميگردد زيرا خداوند اولين انسان را پيام آورونهي از منكر  به معروف يخچه  بحث امرتار  

از نظر نوشتاري كتب ومقالات زيادي در اين زمينه نوشته شده كه بر كسي . ونهي از منكر قرار داد امر به معروف 
ونهي از منكرپرداخته شده  ولي  ودر اكثر آنها به مسئله شرائط، آداب،ومراتب امر به معروف. كثرت آنها پوشيده نيست

ونهي از منكر در سيره  تي و راهكارهاي اشاعه  امر به معروفدر اين مقاله سعي شده طبق نياز زمان علل بي تفاو
  . بررسي تا بيشترين اثر را به صورت كاربردي در جامعه دارا باشد  ٦حضرت رسول 

  .باشد اي مي رويكرد اين تحقيق از نظر ماهيت ديني و از نظرنگرش توصيفي تحليلي و روش كار به صورت كتابخانه



 

 

  دراصطلاح فقهي امر به معروف ونهي از منكر -1
امر به معروف، فرمان دادن به معروف و كارهاي نيك است كه در اسلام معروف و شناخته شده است و نهي از منكر 

فرهنگ دهخدا علي اكبر دهخدا، مادة امر . ك. ر(.ها است ها و زشتي ه و ارتكاب بديبازداشتن و منع كردن از ممنوعات شرعي
ولي متاسفانه در حال حاضر در جامعه اهتمام نسبت واجب و توجه به ترك منكرات رو به افول گذاشته و نياز به )و نهي

  بررسي ويژه دارد بنابر اين براي بررسي و علل اين موضوع بايد  در كلام پيامبر واكاوي كنيم 
فساد را هاي مهم در اسلام است كه جلو  يكي از سنت» امر به معروف و نهي از منكر

  گيرد و نوعي خيزش و مشاركت همگاني است مي
  
 ٦عوامل بي تفاوتي نسبت به معاصي  از ديدگاه پيامبر -` 2

ترين علل  گمان مهم اما بىامر به معروف ونهي از منكر هست توان براى مهجوريت  علل و عوامل متعددى مى
  .باشد مي ترس و طمعبي عقلي، ترك اين فريضه

  كم خردي 1- 1

هو : ان االله تبارك و تعالي ليبغض المؤمن الضعيف الذي لا زبر له و قال: مي فرمايد٦كم خردي پيامبر زمينهدر 
همانا خداوند متعال، مؤمن ضعيفي را ) 344صمحمد بن بابويه قمي، صدوق ،  معانيالأخبار ( المنكرالذي لاينهي عن 

شود  بر طبق اين حديث، نتيجه اين مي .كند منكرنميدهدواوكسياستكهنهياز ندارد،موردغضبخودقرارمي كه زبر
از عقل لازم برخوردار نيست، زيرا انسان عاقل آن ) در صورت وجود شرايط(كند   كه نهي از منكر نمي كه آن

شود و با فرض  گردان مي انگيز باشد، روي است كه كارهايش بر اساس مصلحت باشد و از كاري كه مفسده
كه اقدام نكند، عملي را كه داراي  روف و نهي از منكر اقدام به مصلحت دارد و آنوجود شرايط امر به مع

و از سويي خود ترك امر به معروف و .مصلحت بوده است، ترك نموده است و اين بر خلاف اقتضاي عقل است
  .باشد نهي از منكر فاقد مصلحت است و در مواردي داراي مفسده است و اين نيز بر خلاف عقل مي

  تر س و طمع 2-1

. انگيزند در پس بسيارى از افعال ما ترس و طمع حضور دارند و ما را به انجام كارى يا خوددارى از كارى ديگر برمى
كنيم كه  احساس مى. شود گونه ملاحظات و محاسبات كاسبكارانه، مانع از توجه جدى به حقوق و تكاليف مربوط مى اين

رسولُ .ترسيم كه بر اثر اقدام ما زيانى متوجه خود و اطرافيان ما گردد لى مىاى داريم و بايد كارى كنيم، و وظيفه
فإياي كُنت : فيقولَ! يا رب ، خشَيةَ النّاسِ: لا يحقِّرنََّ أحدكُم نَفسه أن يرى أمرا للّه ِِ تعَالى فيه مقالٌ ، فلا يقولَ : فرمايد مي٦ِاللّه



 

 

از شما در جايى كه پاى امرى از خدا در ميان است و بايد سخن بگويد، با سكوت كردن، خود  مبادا كسى. أحقَّ أن تخَشى 
سزاوارتر آن : چون خداوند جواب مى دهد. از مردم ترسيدم! خدايا: نمى تواند بگويد]فرداى قيامت [را كوچك كند؛ زيرا 
  .)5534لدين الهندي،ح، علا ءالدين علي المتقي بن حسام اكنز العمال (.بود كه از من بترسى

ترس دامنه وسيعى . سازد دارد و چشم خرد را كور مى خواهيم دست به كارى نزنيم، اما طمع ما را برآن مى گاه مى
زمينه مي  خدا در اينِرسولُ . پوشى و خوارسازى است ترس باعث حق.. دارد، از ترس مال و شغل گرفته تا ترس جان

ترس از مردم مانع از آن نشود كه : ٦پيامبر خدا. هيبةُ الناّسِ أن يقولَ الحقَّ إذا رآه أو سمعه لا يمنَعنَّ أحدكُم :فرمايد
  ).5567حعلا ءالدين علي المتقي بن حسام الدين الهندي،كنز العمال (.فردى از شما، هرگاه حقىّ را ببيند يا بشنود، به زبان بياورد

اگر ما امر به معروف و نهى از منكر را به صورت موردى و اتفاقى . شناختى نيز مسئله قابل تبيين است از ديدگاه جامعه
در نظر بگيريم، احتمال اين هست كه شخص آمر به معروف و ناهى از منكر دچار مضايقى مالى و يا مخاطرات جانى 

گويى و امر به معروف از نان و هستى  يم كه كسى را به سبب حقا بسيار ديده و شنيده. شود شود؛ همچنان كه گاه مى
ليكن اگر به اين فريضه به عنوان تكليفى عمومى نگاه كنيم و آن را وظيفه و حق يكايك افراد جامعه . اند ساقط كرده

تماعى قرار بدانيم، در آن صورت اگر به فرض كسى بر اثر امر به معروف و نهى از منكر، در معرض فشار و مشكلات اج
گرفت، نظر به اين كه اين كار خود نوعى منكر است، ديگران كه با وجدانى بيدار مترصد امر به معروف و نهى از 

سرعت در برابر اين منكر خواهند ايستاد و اجازه نخواهند داد كه جريان يا حاكميتى مانع تحقق اين فريضه  منكرند، به
تواند روزى كسى را ببرد و  كس نمى را ملزم به امر و نهى بدانند، ديگر هيچپس اگر همه شهروندان جامعه خود . شوند

كند آن را ابراز كند؛ چه رسد كه در صدد  يا جان او را بستاند و اگر هم در دل قصد آن را داشته باشد، جرأت نمى
سِ أن يقولَ الحقَّ إذا رآه أن يذَّكَّرَ بِعظَمِ اللهّ ِ ، لا ألا لا يمنَعنَّ أحدكُم هيبةُ الناّ: فرمايد مي ٦رسولُ اللّه ِ. اجراى آن برآيد

. مبادا ترس از مردم مانع از آن شود كه فردى از شما حق را ببيند و نگويد! هان .يقَرِّب من أجلٍ و لا يبعد من رزِقٍ 
علا ءالدين علي المتقي بن حسام : العمال  كنز (.نه اجلى را نزديك مى كند و نه روزيى را دور مى گرداند]كه حق گويى [

  )5570الدين الهندي،ح 

  

.  إنَّكظَالم،فقَدتُودعمنهم:  إذارأيتَاُمتيتَهابالظاّلمأنتَقوللَهَ: فرمايد ونيز درتاكيد اين مسئله ونتيجه كار افراد ترسو مي
علا ءالدين علي :  كنزالعمال( فاتحهĤنهاخواندهشدهاستهراسند، توستمگرى،مى: هرگاهديدىامتمنازاينكهبهستمگربگويند

  ). 5540 المتقي بن حسام الدين الهندي،ح

  



 

 

اما امر به معروف ونهي از منكر هست توان براى مهجوريت  علل و عوامل متعددى مى
 . باشد مي ترس و طمعبي عقلي، ترين علل ترك اين فريضه گمان مهم بى

  

 ۶در سيره نبي اكرم در جامعه كيفيت اشاعه فرهنگ امر ونهي-2
  

  سيرة پيامبر در اجراي امر به معروف و نهي از منكر  -2- 1

معمولا ما انتظار داريم كساني كه در گرداب منكرات غوطه ور شده اند يك دفعه آنها را از گرداب در آوريم و يك 
كدام يك مرتبه در جان  رذايل هيچكه تربيت امري تدريجي است و فضايل و  مسلمان ايده آل بسازيم؛ در حالي

در حقيقت مي توان گفت كه از علل نزول تدريجي قرآن توجه به اين نكته مهم است، . ها به وجود نمي آيند انسان
 .ها به سوي كمال مطلوب نازل شده است چرا كه قرآن كتاب تربيتي است و براي هدايت انسان

كردند، يعني از كم آغاز  اين بود كه امر به معروف و نهي از منكر را با مراحل آن اجرا مي ٦هاي پيامبر از سيره
امر به معروف و نهي از منكر، به عنوان يك امر «: اند نمودند و آنگاه شدت مي بخشيدند از آنجا كه گفته مي

انسان طبيعتا . اساسي است اجتماعي در موارد گوناگون جنبة ارشادي دارد و از اين جهت نيز يك روش تربيتي
  فراهيدي، خليل بن احمد ،العين كتاب (».كند هتر از دستور دادن تحمل ميارشاد را ب

داد كه نمونة آشكار آن را در داستان سمرة بن  اش نشان مي به نحو شايسته ارشادي بودن آن را در سيره ٦پيامبر
كاملا مراحل  ٦در داستان سمره پيامبر. اند ستفاده كردهبينيم كه علماي اصول از آن براي قاعدة لاضرر ا جندب مي

 .را رعايت فرموده و از ملايمت و مرحلة اول امر به معروف و نهي از منكر استفاده نموده است تا آخرين مرحلة لازم

 :داستان سمره چنين است

ي درخت خرمايي داشت كه خانة انصاري در باغ مرد انصار» سمرَةَ بنَ جنْدب«كند كه  روايت مي ٧زراره از امام باقر
اي سمره : مرد انصاري گفت] يا االله بگويد[اي بگيرد و  رفت بدون اينكه اجازه در آنجا بود، سمره به سراغ نخلش مي

شوي و ما در شرايطي قرارداريم كه خوشايند نيست وقتي وارد باغ  تو هموار ه ناگهان و بي اطلاع وارد باغ مي
 !رشوي اجازه بگي مي

 .گيرم ـ من در راهي كه مربوط به درخت خودم است اجازه نمي

مرد انصاري به رسول خدا شكايت كرد، رسول خدا سمره را احضار كرد و فرمود فلاني از تو شكايت دارد، از اينكه 
 !از اين پس با اجازه و اطلاعشان وارد باغت شو. شوي اش وارد باغت مي بدون اجازة او و خانواده

 .در راهي كه متعلق به باغ خودم است اجاره بگيرم نه چنين نخواهم كردـ آيا 

 .دهم ـ پس در اين صورت باغ را واگذار كن در برابر آن درختي در فلان جا به تو مي



 

 

 .كنم ـ نه چنين نمي

  .دهم ـ در برابر آن دو تا درخت مي

 .خواهم معامله كنم ـ نمي

 .شد كه او را راضي كند، تا به ده اصله درخت رسيد ولي سمره راضي نميافزود  پيامبر مرتب بر تعداد درختان مي

 :فرمود ٦آنگاه پيامبر

 .دهم ـ در برابر درخت تو ده اصله درخت در فلان مكان بهترمي

 .كنم ـ نه مبادله نمي

 !دهم ـ درختت را واگذار تو را درختي در بهشت مي

 .شوم ـ نه راضي نمي

، آنگاه پيامبر دستورداد تا آن درخت »لا ضرََر و لاَ ضراَر عليَ مؤمْنٍ«: درحالي كهاي هستي  ـ تو شخص ضرر زننده
كحل البصر في سيرة (: ، شيخ عباس قميخواهي بكار درختت را بردار و هرجا كه مي: را از ريشه بكنند و به سمره فرمود

 ٦سيد البشر

سازد تا از راه لجاجت برگردد و به  مدارا سمره را وادار مي با ملايمت و ٦بينيم كه چگونه پيامبر در اين داستان مي
در چنين موارد  ٦و سيرة پيامبر. راه درست و به سوي تربيت رهنمون سازد اما متأسفانه سمره اين لياقت را نداشت

هر كدام را در جاي خودش به كار . در جاي ديگر نرمش و ملاطفت, در جايي اعمال زور«: اين بود كه
 .تا هم خود آن شخص تربيت شود هم مانع تربيت ديگران نشود)٢٩٤ص ٥ج كليني،  محمدبن يعقوب في،الكا».برد مي

داستان اين مرد شبيه داستان مردي است كه  :فرمايد در بارة همان شخص به اصحابش خطاب مي٦چنانكه پيامبر
صاحب شتر به مردم . رميد ميدويدند و شتر بيشتر  شترش رميده بود و مردم به قصد كمك به دنبال شتر مي

آنگاه مقداري علف به دست گرفت و آرام به . دانم چگونه رامش كنم به شترم كاري نداشته باشيد من مي«: گفت
سيداحمد : تحقيق: البحرين، طريحي، فخرالدين مجمع.طرف شتر رفت و او را نوازش كرد و مهارش را گرفت و با خود آورد

  الحسيني، 

كشتيد و با اين حال داخل  كردم، او را مي گر من نيز شما را در برابر اهانت و گفتة آن مرد رها ميا: فرمود ٦پيامبر
كحل البصر في سيرة سيد (و عاقبت نيكو يافت. شداما با او مدارا كردم از آتش نجات يافت و به دين گرويد در آتش مي

  )٧٠، ص قميسشيخ عبا.البشر،

پيامبر كه به امر خداوند ي  مصاديق شيوه يكي ديگر از. حيات بخش به حساب آمدو در نهايت از تربيت شدگان مكتب 
باره اين كار را نكرد بلكه روحيات و پذيرش  توان حرمت تدريجي شراب را نام برد كه خداوند يك شده است مي اجرا مي

رواني و اجتماعي با اين خواست بدون رعايت اصول  روشن است كه اگر اسلام مي«متربيان را نيز در نظر داشت، و 
بلاي بزرگ عمومي به مبارزه برخيزد ممكن نبود، و لذا از روش تحريم تدريجي و آماده ساختن افكار و اذهان براي 

گساري كه به صورت يك عادت ثانوي در رگ و پوست آنها نفوذ كرده بود، استفاده  ريشه كن كردن مي
  .)70ص 5ي از دانشمندان، ، جتفسير نمونه مكارم شيرازي، و گروه.ك.ر(».كرد



 

 

هاي تربيتي آن  ها و نامه ، فرستادن پيك٦مصاديق كاربرد امر به معروف و نهي از منكر، در سيرة پيامبرديگر از
توان برشمرد كه همه از كاركرد امر به معروف و نهي از منكر در سيرة  حضرت به اطراف و اكناف عالم را مي

فرستاد، تا آنان را به سوي دين  ها مي هايي كه براي قبايل و سران ملت در نامه ٦پيامبر. حكايت دارند ٦پيامبر
 ٦فرمايد، جاي ترديد نيست كه پيامبر دعوت نمايد، يكي از اهداف آن را امر به معروف و نهي از منكر معرفي مي

ه منظور تربيت و ب ٦ها هدف ديگري نداشته است زيرا اصل بعثت پيامبر هايش جز تربيت انسان در دعوت نامه
هاي  اي كه براي بني تميم فرستاده است حكايت گر همين معنا است در ذيل در يكي از نامه تعليم بوده در نامه

به چه چيزي ما : به طايفة بني تميم رسيد احنف پرسيد ٦وقتي دعوت نامة پيامبر:خوانيم آن حضرت چنين مي
به » .است) دعوت نيكويي(سخن زيبا و » :گفت. و نهي از منكربه امر به معروف : كند؟ به او گفتند را دعوت مي

طبقات المحدثين باصبھان والواردين ( .براي گويندة آن دعا فرمود ٦اين حكايت را اطلاع دادند، پيامبر ٦پيامبر

 ).٢٩٧ص  ١ج : عليھا، ابي عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان
  

  
مبين اسلام مي  ، در دعوت مردم به دين٦در بيان اخلاق نيك پيامبر  )159سوره آل عمران، آيه (قرآن كريم،  

كه اگر تندخو و سخت . هاي خداوند نسبت به تو اين است كه تو را مهربان و خوش خوي گردانيد از رحمت: فرمايد
   .دل بودي، مردم از گرد تو پراكنده مي شدند

منكر، نرمخويي و محبت است؛ خصلتي از شيوه هاي مهم و مؤثر در امر به معروف و نهي از 
  .بنا به تصريح قرآن كريم مرهون آن بوده است٦كه موفقيت پيامبر

 
  .الگوي همه افراد در اجراي فريضه امر به معروف و نهي از منكر باشد ٦چه زيباست اگر اين سيره نيكوي پيامبر اكرم 

نبايد امر به معروف و نهى از منكر كند، جز آن كه اين سه صفت در  :كند كه فرمود نقل مى ٦خدا از رسول٧ امام على 
مستدرك الوسائل و مستنبط  (.كند رفيق باشد كند، رفيق و در آنچه از آن نهى مى در آنچه بدان امر مى: او باشد

  )١٨٦.  ، ص١٢ ج ميرزا حسين نوري طبرسيالمسائل،

، آن مقصود از . تحت عنوان رفق آمده است٦پيامبردر لسان  ي كهامر به معروف و نهى از منكرالبته بايد توجه داشت 
كه با او دوستى و رفاقت به معناى امروزين  نه اين. ملايمت، نرمى، مدارا و رفاقت با تارك معروف و مرتكب منكر است

خطاكار را از راه  داشته باشيم، بلكه در برخوردهايمان راه نرمى و مدارا را پيش بگيريم و دوستانه و مشفقانه بكوشيم
افتد كه راه همدلى را برگزينيم و تارك معروف را همچون بيمارى بدانيم  هنگامى امر و نهى ما مؤثر مى. كج بازآوريم

كه از عاملان آن بيزارى  آن آموزد تا از منكر بيزار باشد، بى مى  ٦خداوند متعال به پيامبرش. كه نيازمند كمك ما است
در ) 216سوره شعراء، آيه (-.كنيد بيزارم من از آنچه مى: پس اگر تو را نافرمانى كردند، بگو«: دفرماي جويد و به او مى

همچنان كه طبيب از بيمار متنفر . جويد، نه از خود آنان از كردار نادرست آنان بيزارى مى ٦نتيجه حضرت رسول



 

 

زيستند و از نزديك با  نى كه در صدر اسلام مىكسا. نيست و بر آن است تا او را درمان كند و از چنگال بيمارى برهاند 
شد و براى  لذا اگر كسى از آنان مرتكب گناهى مى. تعاليم وحيانى و نبوى آشنا بودند، اين نكته را نيك دريافته بودند

آنان به نيكى . »پاكم ساز«طهرنى؛ : كرد عرض مى٧ يا امام على ٦خدا  كرد، به رسول حد خوردن خود را معرفى مى
كه در پى امر و نهى  آن. دانستند كه هدف از حد زدن، نه كيفر دادن گناهكار، كه پاك ساختن او از گناه است مى

ميرزا حسين نوري طبرسي،  مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، (.است، نيز بايد چنين نگاهى به امر و نهى خود داشته باشد
  )186.  ، ص12 ج

معروف و نهى از منكر، تأمين حقوق همگان، اصلاح عامه، بازداشتن بدكاران، ممانعت ترين كاركرد اجتماعى امر به  مهم
اگر . داشت نظام ارزشى و اخلاقى جامعه است از تجاوز به محرومان، حفظ نظام اجتماعى سالم، برقرارى عدالت و نگه

نشينند و  ان بر مسند قدرت مىگردند، يا شرير شوند و تباه مى تدريج صالحان مست قدرت مى اين فريضه ترك شود، به
ماند، بلكه  اين آفت در همين حد باقى نمى. شود؛ چرا كه خودكرده را تدبير نيست گاه دعاى نيكان مستجاب نمى آن
.گيرد گردد و راه تباهى در پيش مى تدريج اساس جامعه مضمحل مى به  

همگان، اصلاح عامه، بازداشتن ترين كاركرد اجتماعى امر به معروف و نهى از منكر، تأمين حقوق  مهم
داشت نظام  بدكاران، ممانعت از تجاوز به محرومان، حفظ نظام اجتماعى سالم، برقرارى عدالت و نگه

  .ارزشى و اخلاقى جامعه است

  ٦پيامدهاي ترك امر به معروف ونهي از منكر در كلام نبي-3

آن مشكلات  از جمله. گردد رد وجامعه ايجاد ميدر صورت ترك فريضه امر به معروف ونهي از منكر مشكلاتي براي ف
لَتَأمرُونَّ باِلمعروف و لتَنَهنَّ عنِ المنكَرِ او يسلِّطَنَّ االلهُ عليَكُم شراركُم «: فرمايد كه مياست  ٦حديث از پيغمبر اكرمدر

  )56/ 4جمحمد بن يعقوب الكليني، فروع كافى، (فَيدعوا خياركُم فَلا يستجَاب لَهم

بايد امر به معروف و نهى از منكر را داشته باشيد، اين دو بايد وجود داشته باشند وگرنه بدان شما بر شما مسلط مى 
 :نقل مى كند٦از پيغمبر اكرم ٧امام رضا ونيز  .شود شوند، بعد خوبان شما مى خوانند و به آنها جوابى داده نمى

 )59/ 5محمد بن يعقوب الكليني، فروع كافى، (بِالمعروف و النَّهى عنِ المنكرَِفلَيأذنَوا بِوِقاعٍ منَ االلهِاذا تَواكلَتَ النّاس الامرَ 
يعنى هر كس سكوت كند به انتظار اينكه (هر گاه مردم امر به معروف و نهى از منكر را به عهده همديگر بگذارند 

تيجه هيچ كس قيام نكندپس براى عذاب الهى منتظر و آماده ديگرى امر به معروف و نهى از منكر كند و در ن
قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذاباً من فوقكم او من «: عذاب الهى در آيه قرآن چنين تفسير شده است.باشند

قادر بگو خدا ) از عذاب خدا بترسيد()65 ،آيهانعامسوره (20 تحت ارجلكم او يلبسكم شيعاً و يذيق بعضكم بأس بعضٍ
است كه از بالاى سر شما بر شما عذاب بفرستد يا از زير پاى شما عذاب را بجوشاند يا شما را دسته دسته كند، يا 



 

 

 )يعنى خودتان را به جان يكديگر بيندازد(اينكه زيان خود شما را به خود شما برساند 
ها عذاب مى بينيد، عذاب از زير پا  افوقعذاب بالاى سر يعنى شما از م: اهل بيت در روايات خود چنين معنى مى كنند

وقتى مردم امر به معروف و نهى از منكر را رها كنند، : فرمود ٦پيغمبر اكرم. يعنى از طبقه مادون عذاب مى بينيد
 .آيد باشند كه پشت سر آن عذاب الهى مىمنتظر و مطمئن 

آن حضرت فرموده ر به معروف ونهي از منكر در زمينه آثار اجتماعي ترك امرسيده ٦در روايتي كه از پيامبر اكرم 
يك فرد گنه كار در ميان جامعه همانند كسي است كه با جمعي سوار كشتي شود و به هنگامي كه در وسط :است

دريا قرار گيرد تبري برداشته و به سوراخ كردن موضعي كه در آن نشسته است بپردازد و هرگاه به او اعتراض كنند در 
اگر ديگران او را از اين عمل خطرناك باز ندارند طولي نمي كشد كه . سهم خود تصرف مي كنم جواب بگويد من در

، 3تفسير نمونه، آيت االله مكارم و همكاران، ج (-.آب دريا به داخل كشتي نفوذ كرده و يك باره همگي در دريا غرق مي شوند
طش اجرا شود، حساسيت عمومي نسبت به گناه در جايي كه امر به معروف و نهي از منكر با همة شرايمسلما )37ص 

يابد كه  زند اما آنگاه كه اين سنت پسنديده متروك واقع شود، همان شرايط و اوضاع غلبه مي ها موج مي در دل
خزند و در چنين محيط و اوضاع تربيت سالم  ها مي شود و خوبان در گوشه بدان حاكم مي. شرح داده است ٦پيامبر

من امر بالمعروف و نهي عن المنكر فهو خليفه االله في ارضه و خليفه رسول االله و «: نقل است ٦بيناز . شود مشكل مي
) نيز( يخداونددرزمينخواهدبودو هركسامربهمعروفونهيازمنكركند،خليفه)486، ص2ج طبرسي،مجمع البيان،(». خليفه كتابه

  .خواهدشد) قرآن( وكتاباو٦جانشينرسولخدا

معروف و نهي از منكر با همة شرايطش اجرا شود، حساسيت عمومي نسبت  در جايي كه امر بهمسلما 
 زند ها موج مي به گناه در دل

  
حاصل كلام اينكه مهمترين هدف خلقت  تربيت انسان است واين مهم در سايه عمل به فريضه امربه معروف ونهي از 

كمال وسيطره به كائنات از طريق  هاي سعادت ورسيدن به ودر نتيجه زمينه عروج از پله.منكر محقق ميگردد
نكراز منظر حضرت مهمترين موانع تحقق امر به معروف ونهي از م.ميسر است٦الگوگيري در اين راه از پيامبر رحمت 

اين فريضه امكان پذير در صورت غلبه بر آنها بدست آوردن مصلحت و . باشد بي خردي ، طمع وترس مي ٦رسول
بوده است بايد تدريجي، با رفق ونرمي وبه ٦ونهي از منكرهمانگونه كه شيوه رسول خدا اشاعه امر به معروف.خواهد بود

والا در صورت ترك بايد منتظر عذاب الهي بود،كه كمترين آن . صورت همگاني باشد تا شاهد بيشترين تاثير باشيم
  .درگيري امت اسلامي باهم ميباشد

  كتابنامه

  قرآن
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